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Abstract 

Safwat al-safa is one of the most prestigious books of mysticism and Sufism and one of the most 

reliable sources in the biography of Sheikh Safi al-din, the grandfather of the Safavid sultans. 

Also, Resale Ghoshiriyeh is one of the most important books of Sufism which has been 

considered in the eighth grade curriculum. The influence of Sheikh Safi al-din in the Safwat al-

safa from the Resale Ghoshiriyeh was more than the other sources in such a way that some of the 

interpretations of Sheikh Safi al-din on mystical terms have been interpreted and expanded 

mystical summaries such as Ghoshiri to the extent that the words of Resale Ghoshiriyeh have 

been quoted in little detail in Safwat al-safa. This homogeneity between the two mystical works 

expresses the origin of the unit of mystical thoughts of these two mystics and the proximity of 

their views and opinions. The purpose of this study was to investigate effect of Safwat al-safa on 

Resale Ghoshiriyeh by an analytical-descriptive method using library resources. a transitory 

spiritual state (Hall), union (Jame) and separation (Tafrageh), absence (Gheybat) and presence 

(Hozoor), mutability (Talvin) and stability (Tamkin), presence (Mohazereh) and spiritual 

discovery (Mokashefeh) and contemplation (Moshahedeh), Bavadeh and invasion (Hojom), 

sober (Sahve) and inebriety (Sokr), witness (Shahed), apprehension (Heybat) and intimacy 

(Onse), flashes (lavayeh) and effulgence (lavame) and Tavale are terms that sheikh Safi shared 

with Ghoshiri. Sheikh Safi, by the virtue of this same affinity with the Ghoshiri, was able to 

reach a wide range of Islamic and non-Islamic countries under his spiritual influence. 
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 قشیریه رسالة از الصفا ةصفو تأثیرپذیری بررسی
 

  ∗∗لهیلخدابخش اسدا -∗یونجالی ثریا کریمی

 

 دهیچک

  صاف  شاخ   حاا   شار   در منااع   تارین  اساسا   از یکا   و تصاو   و عرفاا   های کتاب معتبرترین از الصفا‌ةصفو

 هاای  حلقاه  در کاه  اسات  تصو  مهم های کتاب از نخز قشخریه لةرسا .است صفوی پادشاها  اعلای جد  ،(ق 650-735)

؛ اسات  عاود   دیگار  منااع   از عخش قشخریه لةرسا از الصفا‌ةصفو در  صف شخ  تأث ر. شد م  توجه عه آ  هشتم قر  درس 

 قشاخری  مانند  نرفااع های موجزگوی  عسط و تفسخر نتخجة عرفان  اصطلاحات عر  صف شخ  هایتفسخر از عرخ  درواق 

 همساان   و همگاون   این. است شد  نقل الصفا‌ةصفو در اختلا   اندک عا قشخریه لةرسا های عبارت که طوری عه ؛است

. آنهاسات  عقاید و آرا نزدیک  و عار  دو این عرفان  های اندیشهعرای  واحد ای هسرچشم دهندة نشا  عرفان  اثر دو عخن

 منااع   از استفاد  عا و توصخف  تحلخل  روش عه قشخریه ةرسال از الصفا‌ةصفو تأثخرپذیری مخزا  عررس  ،پژوهش این هد 

، هجاو   و عاواد  ، مشاهد  و مکاشفه و محاضر ، تمکخن و تلوین، حضور و غخبت، تفرقه و جم ، حا . است ای کتاعخانه

 قشاخری  عاا  صاف   شاخ   آنهاا  ةدرعاار  کاه  است اصطلاحات  طوال  و لوام  و لوایح، انس و هخبت، شاهد، سکر و صحو

 کاه  عاود  هاا  قشاخری  عاا  نفسا   هام  همخن سبب عه صف  شخ است.  داد  ارائه قشخری عا یکسان  تعریف و عود  عقخد  هم

 .درآورد خود معنوی نفوذ تحت را غخراسلام  و اسلام  ممالک از وسخع  های محدود  توانست

 

 های کلیدی واژه

 قشخری اعوالقاسم ؛اردعخل   الدین صف  شخ  ؛عرفان  اصطلاحات ؛قشخریه رسالة ؛الصفا‌ةصفو
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 مقدمه

 عرفاا   عزرگا  از و آذرعایجا  صوفخا  از، هجری هشتم ةسد ةوارست عار  ،(ق 735-650) اردعخل  الدین صف  شخ 

 یعن  ،صفویه دودما  ةدرعار موجود ةنام نسب ترین قدیم  عه صف  شخ  نگرش و عخنش و احوا  از اطلاع. است اسلام 

 هاا  کتااب  معتبرتارین  از کتااب  این. شود م منحصر  اردعخل  عزاز اعن الص ف و ی ه المناق ب  ف   الس نخ ه الم واه ب  یا الصفا‌ةصفو

 اسات  اردعخلا   اساحق  الدین صف  شخ  مقامات و مناقب و کرامات و حالات ةدرعار منب  نیقدرتر گرا  و تصو  ةدرعار

، ساخوری ) دکر تدوین صف  شخ  وفات از پس سا  پنج و عخست از کمتر یعن  هجری 759 سا  حدود آ  راعزاز  اعن که

 کاه دارد  عاب دوازد  و است( صف  شخ  ظهور اخبار در) قسمت دو در ای مقدمه و دیباچه عر مشتمل اثر این .(3: 1385

، صاف   شاخ   پسار ، صادرالدین  شاخ   تعلخم و تشویق عه الصفا‌ةصفو .خاتمه است یک و فصل چنددرعردارندة  عاب هر

 .(42: 1345 عراو ،) عود طریقت راهنمای سا  هشت و پنجا  و رسخد ارشاد مقا  عه پدر از ععد که شد تألخف

 والاه  ؛عباسا   آرای عاالم  در منش  اسکندرعخگ. است عود  صفوی عصر مورخا  عخشترین علامنازع مأخذ مذکور اثر»

 تااری   در اساترآعادی  حسان  ساخد  ؛الصافویه  ضةرو در جناعادی  ؛التاواری   احسان  در روملو ؛عرین خلد در داغستان 

 از غخار  و  یالتاوار  صةخلا در قما   احمد قاض  ؛آرا جها  در غفاری ؛الاخبار جواهر در قزوین  منش  عوداق سلطان ؛

 .(33: 1376 هروی،مایل « )اند عازگفته الصفا‌ةصفو عراساس نهم و هشتم قر  در را صفویا  تاری  همگ  اینها،

هاای   جنباه  از و دارد قارار  سپهساالار  ةرساال  و العاارفخن  مناقاب ، دخالتوح اسرار فیرد در تخ اهم ازنظر الصفا‌ةصفو

 و الصافا ‌ةصافو  عاخن  همگاون  گااه    .(1: 1376، عازاز  اعن) کرد مقایسه عرفان  های کتاب این عا توا  آ  را م  عسخاری

 اهال  عرفان  های اندیشهعرای  واحد آعشخور کنندة عخا ، عرفان  آثار در ها مشاعهت این که شود دید  م  عرفان  های کتاب

 اعوالقاسام  الاسالا   نیا ز از قشاخریه  لةرساا ، هشتم قر  درس  یها حلقه در مریدا  مطالعات  مناع  از یک . است تصو 

 386 ساا   در کاه  اسات  هجاری  پانجم  قار   ةمتصوف از قشخری محمد عن طلحه عن عبدالملک عن هواز  عن عبدالکریم

 ساا   در و کارد  شروع هجری 437 سا  در را قشخریه ةرسال او. است شد  متولد( کنون  قوچا )استوا  ةناحخ در هجری

 سانن  و آداب از نمایا  صوف  انحرا  و طریقت در فساد ظهور سبب عه را کتاب این قشخری. پایا  رساند عه هجری 438

 .کرد تألخف دروغخن و حقخقت از دور مدعخا  ظهور و پخشخن مشای 

 قشخری عرفان  اصطلاحات عا را آ  سپس و کند عررس  را صف  شخ  عرفان  ةاندیش که است آ پ  در پژوهش این

 اصاطلاحات  کادا   در عار  دو عرفان  تفکر همانندی (1: شود م  داد  پاس  ها پرسش این عه مقایسه این عا. دهد تطبخق

 است؟ پذیرفته تأثخر قشخری عرفان  مکتب از حد چه تا صف  شخ  عرفا  (2 شود؟ م  مشاهد  عرفان 

 

 پژوهش ةپیشین

 عساند   الصافا ‌ةصافو  ةدرعاار  تحقخاق  چند عه تنها. است انجا  نشد  مقاله این موضوع ةدرعار مستقل  تحقخق تاکنو  

 از عرخا   عاه ( 1390) «الصافا ‌ةصافو  در اجتمااع   و فردی اخلاق» نا  عا ای مقاله در کریم  ثریا و پناه  مهخن. شود م 

 اسلام  ممالک از وسخع  قلمروهای توانست آنها عا او که اند پرداخته اردعخل  الدین صف  شخ  عرفان  اخلاقهای  ویژگ 

 «الصافا ‌ةصافو  در زنا   نادر عازشناخت» ةمقال در اختخاری زهرا و اکبرزاد  آذر. درآورد خود نفوذ تحت را غخراسلام  و

 .اند کرد  عررس  مرعوط ةدور در را ز  جایگا  و نقش، ناشناخته ز  پانزد  معرف  عر افزو ( 1395)

 نشد  پژوهش شاید و عاید که آنگونه، هشتم قر  عار  در جایگا   ،صف شخ  عرفا  اععاد و عرفان  تعلخماتدرعارة 



 45/    از رسالة قشخریه الصفا‌ةصفوعررس  تأثخرپذیری 

 

 

 تطبخاق  عاه  ،مریادا   مطالعاات   منااع   و دور  ایان  عرفاان   زوایاای  عخشاتر   روشانگری  عرایدرنتخجه در این مقاله . است

 .است شد  پرداخته قشخریه ةرسال و الصفا‌ةصفو عرفان  اصطلاحات

 

 الصفا ةصفو تحریف

 احاراز  و صافوی  ةسلسل ظهور از ععد کتاب این از های  نسخه .است شد  تحریف مختلف های دور  در الصفا‌ةصفو

 همچناخن  و آنهاا  عظمت و سلطنت و صف  شخ  فرزندا  ةآیند ةدرعار مطالب  و ها پخشگوی  .شد منسوخ دنخوی سلطنت

 نقصاا   و اضاافه . وارد شاد  اصل  متنعه  صف  شخ  نوادگا  و فرزندا  یافتن قدرت از ععد، صفویه ةسلسل نسب ةدرعار

 شااها   از یکا   توجه  عا صفوی ةسلسل هوادارا  و مریدا  و داشت ارتباط صفوی دولت سخاست عا کتاب اصل  متن در

 ةنساخ  ند. هد  آنا  این عود کاه کرد اقدا  اصل  نس  ناعودی عه روزگار مصلحت و سخاس  جو اقتضای عه یا و صفوی

 عارد   عاخن  از و عاود  اناد   قادیم  روزگاار  در هاا  کتاب نس  تعداد. کنند معرف  اصل ةنسخ جای عه  تغخخرات عا را جدید

 کتاب این یها نسخه تعداد که عرد از مخا  م  را احتما  این صف  شخ  مقا  عظمت ول  ؛است نبود   سخت کار ها نسخه

: 1368، مرتضاوی )کناخم   تصاور  مفقاود  اساماعخل  شاا   جلاوس  از پاخش  را هاا  نسخه همة خمتوان نم  پس. عاشد عود  اند 

 اعتباار  و سند و آنها اخلا  و پخروا  عود  استناد موردسبب  عه را صوفخا  های نامه مقامات تبدیل و تغخخر هروی(. 214-215

 و سخاسا   پساندهای  اعتبار عه، خانقاه  های دگرگون  عر افزو  را الصفا‌ةصفو تغخخر و است دانسته طبخع  امری، سلسله آ 

 اسات.  صف  شخ  مذهب الصفا‌ةصفو تحریف دلایل از یک  است مشهود چنانکه(. 32: 1376، مایل هروی)داند  م  مذهب 

 تمایال  دلایال  از یکا   نخسات؛  کارشاا   اعتدای از خاندا  این عود  شخع  عر دلخل  که است شد  نقل تاریخ  یها کتاب در

 آناا   عاا  همااهنگ   و همرهنگا   لازو   و ماذهب  شخع  عشری، مریدا  اثن  مذهب عه شافع  مذهب از صف  شخ  خاندا 

 اساباب : اسات  گفتاه  مطلب نخاز  این تأیخد هروی در 1(.25: 1385 طغخان ، ؛145-144: 2 ، ج1319 قم ،) دانسته شد  است

 پنجاا   و صد یک عه نزدیک فاصلة در کتاب این است. آمد  وجود عه هشتم سدة اواخر در الصفا‌ةصفو دگرگون  و تحریف

 علا   خواجاه  ارشااد  دورة در خانقاه  های دگرگون  متضمن نخست صورت: است شد  تبدیل و تغخخر صورت دو عه سا 

 از پاس  کتااب  تبادیل  و تغخخار  دو  صورت است. یافته هجری ادامه 936 حدود تا و شد  شروع( ق 832-794سخاهپوش )

 دانشامندا   از یکا   عه دست صفوی، پادشاها  و صوفخا  مخا  وحدت ایجاد و کتاب سن  صبغة زدود  عرای هجری، 936

 (.34-33: 1376، مایل هروی)است  داد  روی عرعشاه  حسخن  مخراعوالفتح نا  عه عصر

 

 قشیریه رسالة با الصفا ةصفو عرفانی اصطلاحات مقایسة

 الادین  شاهاب  عاه  منساوب  سهروردی مکتب ،رسخد کما  عه تصو  در هشتم قر  در که ای عمد  ا یجر دو از یک 

 ةمقدما  را دین فرایض عه عمل او. داشت معتد  ای طریقه تصو  در که است( ق 632 متوف )سهروردی  عبدالله عن عمر

 عار  ماداومت  و سانن  و آداب رعایت و مجاهدت و عبادت و زهدعر اساس  ،مکتب این در؛ شمرد م  حقخقت عه وصو 

 فتوحاات ، ساهروردی  المعاار   عوار ، غزال  احخاءالعلو ، قشخریه ةرسال را آنا  ةحلق درس  متو  و عود اذکار و اوراد
 .(464: 1364، رجای )داد  م  تشکخل عرع  اعن الحکم فصوص و مکخه

 عاه  کامل دلبستگ سو  یک از صف  شخ . است تر نزدیک سهروردیه عه شخ  طریقت دهد م  نشا  الصفا‌ةصفو عررس 

. رفات  ما   شمار عه او طریقت ارکا  از سماع دیگر سویاز و داد م  نشا  اذکار و اوراد عر ملازمت و شرع احکا  اجرای
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 و عطاار  اشاعار  عه شخ  گرایش و مرصادالعباد و قشخریه لةرسا و المعار  عوار  از الصفا‌ةصفو انگخز شگفت تأثخرپذیری

 از شاخ   متاأثرعود  . اسات  عاشاقانه  و عاعدانه تصو  مشرب دو از شخ  مکتب عود  تلفخق  دهندة نشا  سنای  و مولوی

 دو ایان  عرفاان   های اندیشه و عقاید و آرا نزدیک  عخانگر شک عدو  این و است نمایا  دیگر آثار از عخشتر قشخریه ةرسال

 ظااهر  رعایات  قشاخری  .اسات  شاریعت  عا منطبق و معتد  و محتاط تصو  یک از ای نمونه قشخری تصو . است شخ 

، کاوب  زرین)نبود نخز  آ  مخالف و منکر کل  عهالبته  و نداشت سماع عه رغبت  چندا  ول  ؛دانست م  واجب را شریعت

 ؛شامرد  ما   واجاب  را شریعت ظاهر رعایت و داشت شریعت عر مبتن  تصو  قشخری همانند نخز صف  شخ  .(66: 1385

 .عود سماع طرفدار قشخری عرخلا  ول 

 در و داشاته  رواج درسا   هاای  حلقاه  در هشتم قر  در قشخری مکتوعات که آید عرم  اینگونه الصفا‌ةصفو عررس  از

اناد   عود  کتاب این تعلخم تحت، صدرالدین شخ ، فرزندش ویژ  عه وی اصحاب چنانکهاست؛  عود  اثرگذار نخز صف  شخ 

 را قشاخریه  ةرساال  کلمات صدرالدین که زمان  است آمد  قشخریه ةرسال ةدرعار نخز الصفا‌ةصفو در (.578: 1376، عزاز اعن)

 صادرالدین  و «نخکوسات  و اسات  صااحبد   ساخن : »فرمود م  شخ ، پرداخت م  آنها تحقخق عه شخ  و گفت م  شخ  عه

 از ساخن . عاشاد  چناخن : فرمود م  شخ . است نکرد  عسط  آ  عبارت در و است موجز های سخن که گفتم م : »فتگ م 

 .(959: هما ) «آید پرمعن  و تکلف ع  و کوتا  د 

 اصاطلاحات  عازاز  اعن که یاعخم درم  قشخریه لةرسا سو  عاب عا الصفا‌ةصفو کتاب چهار  عاب از سو  فصل ةمقایس عا

 را قشاخریه  ةرساال  عاا  او مریادا   و صاف   شاخ   آشنای . است کرد  تنظخم قشخریه ةرسال عا منطبق را الصفا‌ةصفو عرفان 

، عساط  و شار   نخمااع  در عرفاان   اصطلاحات تحقخق در البته. دانست کتاب دو این اصطلاحات همسان  سبب توا  م 

 ساخن  ایان  اثبات عرای مقاله نیا در. است امد خن ا خم عه  عرفان کتاب فلا  در مطالب نیا ذکر عر  مبن سخن  و یا نکته

 .شود داد  نشا  وضو  عه ها مطاعقت این تا شود م  ذکر تأثخرپذیری این از های  نمونه

 الفاا   و کلمات عر، سر   الله قد س، الدین صف  شخ  که تحقخق  در» عنوا  عا فصل  در را عرفان  اصطلاحات عزاز اعن

 صاورت  ایان  عاه  (503: هماا  ) «عرکتاه  الله ادا ، صادرالدین  شاخ   روایات  عاه  همچنا ، است فرمود  مشای  عبارات و

، تفرقه و جم ، وجود و وجد و تواجد، انس و هخبت، عسط و قبض، حا ، مقا ، وقت تحقخق در: است کرد  عندی ترتخب

 و مشااهد   و مکاشافه  و محاضار  ، تجلا   و ستر، اثبات و محو، شرب و ذوق، سکر و صحو، حضور و غخبت، عقا و فنا

، نف س  ، حقخقات  و طریقات  و شاریعت ، ععاد  و قارب ، تمکاخن  و تلاوین ، هجو  و عواد ، طوام  و لوام  و لوایح، معاینه

 هماخن  عاه و  دقخاق  صورت عه اصطلاحات این. سر ، رو ، نفس، شاهد، وارد، الخقخن حق و الخقخن عخن و الخقخن علم، خواطر

: 1385 قشاخری، )« عاود  مشاکل  آ  از آنچه و رود طایفه این مخا  ک  الفاظ  تفسخر در» عنوا  عا قشخریه رسالة در ترتخب

 تأثخرپاذیری  اثباات  در او  گاا  ، اثار  دو عاخن  عرفاان   اصاطلاحات  در هاا  عنادی  تقسخم این مطاعقت. است آمد  نخز (87

 عررسا  ، عرفاان   اصطلاحات عنوا  ترتخب ذکر عر افزو . است عرفان  متو  دیگر عه نسبت قشخریه  ةرسال از الصفا‌ةصفو

 پسارش  روایات  عاه  آ  اصاطلاحات  و مطالب همة و الصفا‌ةصفو است گفتن . کند م  تأیخد را همسان  این نخز تعاریف

 ةرساال  کلماات  تفساخر  و تحقخاق  عاه  و عود  او تعلخم  و آموزش  مناع  از قشخریه ةرسال؛ همچنخن است صدرالدین شخ 

 شاخ   نگارش  روایات،  در صادرالدین  شاخ   که شود م  گما  ایجاد این است؛ درنتخجه پرداخته م  صف  شخ  از قشخریه

 شاخ   دیادگا   کلا   طاور  عه اینکه یا و آمخخته درهم قشخری مانند عزرگان  سخن تفسخر عا را عرفان  اصطلاحات عر صف 
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 مقاالات  صار   خوانش  صف شخ  که است این مد عا این دلخل. است کرد  روایت عزرگا  گفتار و مکتوعات از را صف 

 کاار  اولا : »اسات  گفتاه  مریادانش  و فرزناد  عاه  قشخریه ةرسال ةمطالع ةدرعار صف  شخ  چنانکه؛ است د خنکوه را مشای 

 آنجاا  در را خاود  ةمعاملا  آ  و دهاد  فایاد   تاا  کرد  مقالات این ةمطالع آنگا ، کرد  حاصل معاملات آ  و کرد  عاید م 

 و ندهاد  فایاد   ،نکرد  حاصل معاملات آ  و کنند مقالات ةمطالع اولا  اگر و است این معامله آ  که دنعدان و کنند مطالعه

 مقاالات  ةمطالعا  عاه  سپس و عود معامله اهل عاید او  است معتقد صف  شخ  پس .(578: 1376، عزاز اعن) «عازماند کار از

 اسات  این دیگر ةنکت. دارد عازم  سلو  مسخر از را سالک و است فاید  ع  عمل عدو  مطالعه ؛ زیراگماشت همت مشای 

 عارای  داناد و  ما   یکساا   عارفاا   ةهما  مخا  در را الله إل  وصو  و سلو  و سخر مراحل صف  شخ  رسد م  نظر عه که

 نظار  در مقاماات  و احوا  تشاعهات همخن سبب عه شاید؛ دریافت عرفان  متو  ةمطالع از را آ  توا  م  است معتقد همخن

 واحاد  مشارب  از هاای   گذارد. نموناه  م  نمایش عه نخز را خود عرفان  ةاندیش، عزرگا  سخن تفسخر ضمن در که اوست

 شود. در ادامه عخا  م  اردعخل  الدین صف  شخ  و قشخری عرفان 

 

 احوال

 حال تعریف

 رساد  ما   نظار  عه ؛اند دانسته غخراکتساع  مقا ، عرخلا  را حا  و اند کرد  موافقت عا هم «حا » تعریف در متصوفه عخشتر

. اناد  ها را مقاا  دانساته   یا عرخ  حا  و حا  را مقامات عرخ  یا عد  احوا ، این تعداد عر افزو  که است این در آنها اختلا 

 حاال   عاه  حاال   از کاه  خوانند م  نا  این عه جهت آ  از را «حا »: گوید م  المعار  عوار  در( ق 632)وفات  سهروردی

 نفاس،  صافات  غلباة  از گرایاد  ما   محاسابه  عه طالب درو  که زمان  نمونه عرای شود؛ لیتبد «مقا » عه اینکه تا یاعد م  تغخخر

 عنایات   عاه  تعاال   حاق  که آنگا  تا شود م  ساکن عاز و شود م  افروخته عار  دیگر و شود م  ساکن گرایش و مخل آ  تندی

 مراقباه  عاه  ساپس  شاود و  م  مقا  حا  آ  وشود  غالب نفسان  صفات عر محاسبه حا  تا کند م  یاری را سالک خود ازل 

 کلا   طاور  عاه  حجااب  و غفلت های پرد  متعا ، خداوند یاری عه که شود م  مبد  مقا  عه زمان  نخز مراقبه حا . شود لیتبد

 نشاد   رفا   اساتتار  کاه  ماادام   اسات؛  استتار و تجل   در او ترد د و کند م  نزو  مشاهد  حا  مراقبه، مقا  از ععد. رود کنار

 نخقا خال حاق   عه الخقخن عخن از کرد  ترق  و عقا از رهای  و فنا مقا  چنانکه شود؛ نم  تبدیل مشاهد  مقا  عه مشاهد  حا  عاشد،

 د  عاه  کاه  هساتند  چخزهای  احوا : است آمد  التصو  ف  اللم  در(. 178: 1386 سهروردی،) گخرد م  صورت نگونهیا نخز

 شاود؛  ما   وارد د  در کاه  اسات  چخزی حا : است گفته جنخد. خدا یاد صفای مانند گراید م آنها  عه د  یا و شوند م  وارد

یاد عباارت   عهترین (ص)  پخامبر فرمایش طبق. است شد  دانسته متعا  خداوند پنهان  ذکر حا   همچنخن. پاید نم  چندا  ول 

 ق رب،   مراقبات،  مانناد  علکاه  نخسات؛  هاا  ریاضات  و هاا  وعباادت  ها مجاهدت مانند اموری از حا . آ  ترین است از پوشخد 

 (.97: 1381 سراج طوس ،آنهاست ) نظایر و یقخن و دیدار اطمخنا ، ا نس، شوق، رجا، خو ، مهروزی،

 از حاا   .اسات  عرفاان   اثار  دو هار  در «حا » از یکسا  عرداشت قشخری، و صف  شخ  عرفان  مشرب از او  ةنمون

 حاصال  را آ  الها   فضال  عه و شود م  آ  ةشایست، ریاضت عا عند  و است اله  عطای و غخراکتساع  صف  شخ  دیدگا 

  گااه  حاا  . ماناد  عاازم   تعقال  و نقشبندی از عقل احوا  ورود هنگا  در. «... و ی شاء م ن ی ؤتخه  الله  ف ضل  ذل ک » :کند م 



 1398(پایخز 43، )پخاپ  سو ، شمار  یازدهمسا    ، دورة جدید،پنجا  و پنجمسا    شناس  ادب فارس ، متن  /   48
 

 

 مساتول   او عار  حا  سلطا  که است زمان  طولان  مکث این و شود م  وارد طولان  مکث عا یا و تأن  عا گاه  و سری 

 اناوار  اناواع  وقتا   .کناد  ما   ترق  صفات  عه صفات  از و حال  عه حال  از و است تلوین صاحب حا  صاحب. شود م 

 تلاوین  از هنگاا   ایان  در، شد متمکن احوا  در و گردانخد جهت یک و رنگ یک را او و شتگذا تأثخر سالک عر متجلخات

 آماد   خلاصاه  طور عه قشخریه ةرسال در تعریف این .(506-505: 1376، عزاز اعن)است  شد  تمکخن صاحب و آمد  عخرو 

 احاوا    ؛عاشاند  داشاته  اثاری  آ  در آنها آنکه عدو  شود م  وارد د  عر که است ای معن  قو ، این ةدخعق عه «حا »: است

: 1385، قشاخری )شاود   ما   عرتر حا  صاحب ول  است؛ متمک ن خویش مقا  در مقا  صاحب و است کسب مقا   و عطا

 عاشد آفتاب شعاع و نور مثل حا » صف  شخ  دیدگا  از که است این الصفا‌ةصفو در حا  مبحث ةدرعار دیگر ةنکت (.92

 شاود  ما   پختاه  آ  از ععد و گرداند م  تما  را آ  عوی و رنگ تا گردد م  مؤثر و کند م  عوض آ  نضج عه فواکه در که

 و رناگ  یاک  شاود  پختاه  چاو   تاا  دهاد  م  پختگ  را او و کند م  عوض متجلخات انوار انواع حا  صاحب در همچنا 

 ،عازاز  اعان ) «گشاته  تمکاخن  صاحب و عاشد آمد  عخرو  تلویح از اکنو ، شود م  متمکن احوا  در و گرداند م  جهت یک

 ایان  عاه  دارناد؛  اعتقاد آ  دوا  و احوا  عقای عه که است شد  اشار  گروه  ةدعقخ عر نخز قشخریه ةرسال در .(506: 1376

 عاه  هرگاز  او صااحب  و عرود و عجهد عرق  ناگها  اگر است؛ لوائح ،نخاید یکدیگر پس از و نباشد عاق  چو  که صورت

 عاا  حاا   ذیال  در جنخاد  از عخات  این (.93: 1385، قشخری)خوانند  م  حا  را آ  عاشد دائم صفت این چو  نرسد احوا 

 :است مرتبط صف  شخ  تفسخر

 ط وار ق  ا نوووووار  ت لوووووب  ا  ا ب د ت            

 

 ع ج م     ب ر  ع ن        مانوووا  و ت خ ه ر  ک ت    فت ظ  

 (94)همان:                                           

 هجوم و بواده 

: 1387 ساعخدی، ) شاود  ما   شاادی  یا اندو  سبب و رسد م  قلب عه غخب عالم از ناگهان  «عواد »  عرع اعن دیدگا  از

 اسات  طلاب  و اختخار و اراد  از عخرو  و رسد م  قلب عه وقت قوت عه چخزی است که آ  معن  در نخز «هجو » و( 187

 عار  کاه  واردیسات  هجو  و غم، و شادی مثل درآید شخص عه که واردیست عواد »صف ،  شخ  ةعقخد عه (.1149: هما )

 و هخجو  این که عاشد گا  و آرد تموج عه را دریا و آید دریا عر که قاصف عاد مثا  عر شود هخجان  آ  از را د  و آید د 

 و هجاو   ایان  مثاا  . نباشاد  د  هخجان  هجو  از را تمکخن اهل که عاشد گا  و آرد حرکت در نخز را د  صورت هخجا 

 کاه  خواهد و آید اضطراب در و کند دریا تموج و موج احساس و افتد ساحل عر دریا از ماه  که عاشد چنا  د  هخجا 

 (.522: 1376 عزاز، اعن« )اندازد دریا در را خود

 عاه  نخز هجو  و شود م  شادی یا غم سبب و رسد م  د  عر غخب از ناگهان  صورت  عه عواد  که عود معتقد نخز قشخری

 خاود  حاا   از را عرخا   واد ع. هستند متفاوت هم عا شدت و ضعف عرحسب و آید م  د  عر کسب عدو  و وقت قو ت

نشاود   دگرگاو   ایشاا   حاا   کاه  دارناد  را آ  قادرت  وقات  سادات و کند م  تصر  آنها در هجو  و کند م  دگرگو 

 .اند داد  ارائه هجو  و عواد  از یکسان  تعریف قشخری و صف  شخ  (.121: 1385، قشخری)

 طوالع و لوامع و لوایح

 ترقا   در دیگار  حاال   عاه  الله معرفت و اله  واردات از حال  از که است ای ظاهر  اسرار «لوایح»  عرع اعن دیدگا  از

 ضاعخف  نفاوس  صااحبا   و حاق  معرفات  را  مبتدیا  عر که است حق تجل  انوار «لوام »(. 855: 1387 سعخدی،) است
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 سابب  عاه  نخز او صفات و اخلاق عند ، عاطن عر اله  اسمای تجلخات تاعش عرحسب نخز «طوال » در(. 859: هما ) تاعد م 

 .(105: 1377 جرجان ،) شود م  پسندید  عاطن عود  نوران 

 و «لواما  » و «لاوایح » صف  شخ . است «طوال » و «لوام » و «لوایح» مبحث کتاب، دو این انطباق موارد از دیگر یک 

 هاا  حجااب  همة که شود م  ظاهر زمان  «لوایح» صف  شخ  دیدگا  از. است دانسته اتخمتجل انوار مقدمات از را «طوال »

 لاوایح  هماا   درخشاش  ایان  و شود مستتر عاز و عدرخشد سرعت عه عهاری عرق مانند و عاشد نشد  عرکنار د  ةصفح از

 هاخ   چاو   و گویناد  «لواما  » را آ  و شاود  ما   لاوایح  از عخشتر نور دوا  شود تر رقخق و کمتر د   حجاب  چو  و است

 «طوالا  » و اسات  «لواما  » ناور  از تار  عااق   و تر قوی نور این. عتاعد شخص د  عر غخب عالم از انوار نماند د  عر حجاع 

 عاه  و کناد  ما   ترق  دیگر نوری عه نوری از انوار این. شود حجاب در «طوال » نور است ممکن  گاه و شود م  خواند 

 و «لواما  » و «لوایح» عطن در لو  و رنگ چهل این و گویند م  اقتباس نور را انوار این ؛شود م  تبدیل لو  و رنگ چهل

 نزدیاک  کلمه سه این لوام  و طوال  و لوایح: است آمد  قشخریه ةرسال در (.522-521: 1376، عزاز اعن)دارد  قرار «طوال »

 آنگاا   و لواما   ساپس  لوایح او  ترتخب عه ؛است سلو  مبتدیا  صفات و نخست آنها عخن زیادی فرق و است یکدیگر عه

 زود لاوایح  چاو   زوالش و آشکارتر لوایح از لوام ، شود م  ناپدید دوعار  و تاعخد  عرق  مانند لوام . شود م  ظاهر طوال 

 قشاخری  عاا  صاف   شاخ   (.120-119: 1385، قشاخری )اسات   تار  قاوی  سلطانش و تر عادوا  سه هر از نخز طوال  و خستن

؛ شاویم  ما   رو هروعا  نخاز  مشاترک   هاای  جمله عا که طوری عه ؛است داد  ارائه قشخری عا یکسان  تعریف و  عود عقخد  هم

 لوام  و را ایشا  عدرفشد کشف عرق، حظو  مخغ عه شود تاریک ایشا  د  آسما  که هرگا : »است گفته قشخری چنانکه

: اسات  کرد  عخا  اینگونه نخز صف  شخ  و( 120: هما ) «را لوایح عاشند منتظر ستر وقت در ایشا  و گردد رخشند  قرب

 پاس . عاشاد  اناوار  لوایح عهار فصل عرق مثل عر عاشد نشد  تما  حجاب سحاب از د  آسما  وقت  که است آ  لوایح و»

 عه عرق آ  نور که عاشد عرق  لمعا  و عاشد حجاب سحاب عا د  آسما  و گردد زند  د  زمخن که عاشد عهاری را صوف 

 .(521: 1376، عزاز اعن) «شود مستتر عاز و عدرخشد سرعت

 

 انس و هیبت

 عرخاساتن  مخاا   از و ارتفاع را انس جنخد و است محبوب عا محب انبساط «انس»: است گفته( ق 254 وفات) ذوالنو 

 ةرساال  ازجملاه  عرفاان   یهاا  کتااب  عخشاتر  در(. 422: 1376 کاشاان ، ) است دانسته «هخبت» وجود عا عزرگ  و حشمت
 قاو   از( ق 456 وفاات ) هجاویری . اسات  شاد   عخاا   هم عا «هخبت» و «انس» ،هیالهدا مصبا  ،المحجوب کشف ،قشخریه

 «هخبات »(. 550: 1387 هجاویری، ) است کرد  توصخف مریدا  ةدرج را انس و عارفا  ةدرج را هخبت مشای ، از گروه 

 او د  عار  هخبات  ،شاود  م  مطل  رعان  قهر اسرار عر و یاعد درم  را نخازی ع  حقخقت د   چو  که است جلا  ةملاحظ از

 و خشاخت  د ، عر جلا  هخبتعرخاسته از  قهر استخلای از پس. شود م  منجمد د  آ  در شادی و رو  و اندازد م  سایه

 از دهد، م  وصا  شادی او عه حضور رو  و کند م  پخدا اطمخنا  جما  نور عه سالک چو . آید م  پدید د  آ  در اناعت

 (.197: 1347 عبادی،) گخرد م  «انس» جما  نور محض

 انطبااق  سابب  عاه  نخاز  الصافا ‌ةصافو  در عرفان  اصطلا  این؛ است «انس» و «هخبت» مبحث ها از همسان  دیگر یک 

 وصاا   و قارب  اهال  مختص انس و هخبت: فرمود صف  شخ . است آمد  هم عا قشخریه ةرسال عا آ  ةصوفخان اصطلاحات

 تار  افازود   او دهشات  و هخبات  عر سلطا  شکو  و عظمت از شود تر نزدیک دوست حریم عه سالک هرچه چنانکه؛ است
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 سالطا   هخبات  و عظمت از نخز گاه  و گردد م  تر غالب او عر هخبت، شود وارد سلطا  خاص حریم در چو  و شود م 

 او عار  حخرت نخز گاه  و نخست غایب هایب  هر لکن و است هایب غایب  هر ،صورت این عه؛ شود م  غایب نخز خود از

 درنتخجاه . شاود  تبادیل ما    انس عه هخبت آ ، نماید ملاطفت او عا و شود مکرر سلطا  ملاقات چو  اما؛ شود م  مستول 

 یاک ، عباارد  عاالم  علای انس صاحب عر اگر پس. است تر مقرب انس صاحب و است هخبت از تر نزدیک و تر خاص انس

 سابب  عاه  هخبات  صااحب ؛ اسات  اناس  و هخبات  مخاا   متوسط حخرت صاحب و شود نم  مکدر وی عر انس صفای ذر 

 دارناد؛  پروا و تفرج مجا  حخرت اصحاب ول  ؛ندارد حرکت مجا  سلطا  جما  و کما  از، غخبت و هخبت در استغراق

 و، شانوند  ما   چاه  دانناد  نما   و شنوند م  و عخنند م  چه که دانند نم  و عخنند م  که شوند م  غرق چنا  آ  حخرت در اما

 خداوناد  لطاف  عاه  اناس  اهل اما؛ ندارند را کفر و اسلا  تشخخص قدرت، عود  مسلما  وجود عا و دانند نم  و خودند ع 

 اناس  و هخبات  نخز قشخری (.508-507: 1376، عزاز اعن)اند  شد  مونس الطا  مأنوس و اند آمد  عخرو  حالت این از متعا 

 عرتار  عساط  و عاود  خو  ةدرج عرتر قبض چنانکه عود عسط و قبض از عرتر انس و هخبت: »است کرد  تعریف اینگونه را

 عاود  غایب هایب هر و عود غخبت هخبت حق و عسط، از تر تما  انس و است قبض از عرتر هخبت و است رجا منزلت[ از]

 مستأنساا   هماه  و] عحق عود هشخاری انس حق و ایشا ، مخا  عود فرق غخبت اندر چنانک عاشند متفاوت هخبت اندر پس

 اناس  محال  کمتارین  اناد  گفتاه  و عود  فرق ایشا  مخا  شرب اندر آنک عرحسب عود فرق هشخارا  مخا  و[ عاشند هشخار

 (.97: 1385 قشخری،« )نگردد تخر  عرو انس آری اندر دوزخ اندر را او صاحب اگر ک  آنست

 و «تواجاد » عرفاان   اصاطلا   تفساخر  در دریافات؛  را اندیشاه  همسان  این توا  م  نخز عرفان  احوا  سایر کلخت در

 واساطه  را وجاد  و منتهخا  خاص را وجود و مبتدیا ، مختص را تواجد دو، هر قشخری، و صف  شخ  ،«وجود» و «وجد»

 (.101: 1385 قشخری، ؛511-509 :1376 ،عزاز اعن) اند دانسته عدایت و نهایت مخا 

 

 شرب و  وق

: اسات  گفتاه  ذوالناو  . اسات  غخب  واردات عا پا  و خالص اسرار و اروا  شد  رو هروع شرب، و چشش آغاز ذوق

 عاه  خااص  عنادگا   کاه  زماان   و چشاند م  را آ  شخرین  خاص، عندگا  کا  در خود محبت جا  ریختن از قبل خداوند

 آساا   هاا نآ عارای  ساخت   هر و زنند م  پا پشت الله ماسوی عه ،نوشندع را آ  از ی ها جا  و آینددر خداوند محبت دریای

 واردهاای  شاد   پخادا  و کشاف  و تجلا   ثمرات از شرب و ذوق قشخری دیدگا  از(. 398: 1381 ،طوس  سراج) شود م 

 .اسات  دانسته کشف و تجل  ثمرات از را شرب و ذوق قشخری همانند نخز صف  شخ (. 114: 1385 قشخری،) است غخب 

 شاود  ما   حاصل ذوق و معار  و معان  ادرا  نوری، تجل  ظهور از. است صوری و نوری صف  شخ  دیدگا  از  تجل

 وصاا ،  و رؤیات  آ  از و شاود  م  معان  شاهد ظهور سبب صوری تجل  .دارد درپ  را سرور و ذوق آ ، از عازآمد  و

 ش ر اعا   » شاراب  صاوفخا   عاوا   و مؤمنا  عوا  شراب (1: است قسم سه عر نخز شراب و شرب این. شود م  حاصل شرب

 خااص  عنادگا   عارای  متعا  خداوند که شراع  (2 ؛شود م  حاصل وصا  تمنای و طلب( شراب) آ  از که است «ط ه ورا 

 خداوناد  (3 ؛اسات  وصا  و الله ماسوی تر  آ ، شرب ةثمر و است محبت و عشق شراب آ  و است کرد  ذخخر  خود

 و لاذات  تار   سابب  معرفات،  شاراب  شارب  .اسات  داد  اختصاص خود عندگا  الخاص خاص عرای را معرفت شراب

 ذوقاش  محال  ،عاشاد  عخشتر شخص انشرا  هرقدر. شود م  حاصل حقخقت حق و حقخقت معرفت وخواهد شد  حظو 

: 1376 ،عازاز  اعان ) شاراب  از حاصال  ذوق و معاان   احاوا   ظهور از حاصل ذوق: است دوگونه نخز ذوق. شود م  عخشتر
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عاه   اسات؛  عررسا  درخاور   شاباهت  ایان  نخاز  «شارب » و «ذوق» همانناد  دیگری مباحث در ترتخب، این عه(. 515-517

 کاه  عرفاان   متاو   دو هار  در ذکر شرایط مثل ؛کرد اشار  توا  م  کل  صورت عه ها همگون  همخن از دیگری های نمونه

 .طلبد م  را دیگری پژوهش

 

 مقامات

 مشاهده و مکاشفه و محاضره

 عاه  نخز گاه  چنانکه است؛ شد  عررس  مستقل صورت عه «مشاهد » و «مکاشفه» و «محاضر » عرفان  متو  عرخ  در

 و مکاشافات  عخاا   عاه  مجزا طور عه فصل ( ق 628 وفات) رازی نجم. اند کرد  عسند  «مشاهد » و «مکاشفه» عسط و شر 

 کشاف  روحاان ،  کشاف  الهاام ،  کشاف  شاهودی،  کشاف  نظری، کشف مرصادالعباد در .است داد  اختصاص آ  انواع

 ساالک  عارای  عقال  ةحاوز  اسارار  و اسات  کشاف  ةمرحل نخستخن نظری کشف .است شد  مطر  ذات  کشف و صفات 

 گماشاتن  همت عا فلاسفه و حکما عخشتر و کرد اعتماد توا  نم  زیاد کشف اینعه  رازی نجم دیدگا  از .شود م  مکشو 

 ایان  در .اسات  شاهودی  کشاف  نظاری،  کشف از ععد. شدند متوقف مرحله این در عقل  امور در  و عقل ةتصفخ عرای

 ساری  مکاشافات  آ  در کاه اسات   الهاام   کشف سپس .گخرد م  صورت عقل  مکاشفات جای عه دل  مکاشفات کشف،

 صافای  عاا  مرحلاه  این و است روحان  کشف ععد ةمرحل. شود م  مبرهن وجود حکمت و آفرینش اسرار و آید م  پدید

 خفا   مکاشافات  سپس. شود م  حاصل مقا  این درنخز  کرامات ؛رود م  عخن از مکا  و زما  حجاب و است همرا  رو 

 عاالم  و خداونادی  صفات عالم ةواسط و است حق خاصا  مخصوص و حضرت  روح  خف  که است صفات  کشف یا

 وفاات ) کاشاان  (. 315-311: 1380 رازی،) اسات  قاصار  آ  عخاا   از عباارت   که ذات  کشف سرانجا  و است روحانخت

 قسام  ساه  عار  را واقعاه  و خاواب  او. است کرد  مطر  واقعه یا خواب مبحث در را کشف رازی نجم عرخلا ( ق 735

 را غخبا   صاورت  واقعه یا خواب عالم در رو  ،مجرد کشف در کند. م  تقسخم مجرد خخا  و مخخل کشف مجرد، کشف

 در. خوانناد  ما   صاادقه  رؤیاای  را خاواب  ایان  ؛دهد م  روی عالم این در آنها همگ  و کند م  مشاهد  خخا  از دور عه

اماور   هلا خمتخ ةقو عا و کند م  در  نفس مشارکت عا را غخب  امور از عرخ  واقعه یا خواب در انسا  رو  ،مخخل کشف

 از عباور  عاا  تواناد  م  خواب این تفسخر در خواعگزار. کند م  مشاهد  لباس آ  در و پوشاند م  محسوسات لباس را غخب 

 تواناد  نما   رو  صاورت  ایان  عه و دارد غلبه د  عر نفسان  خواطر مجرد، خخا  در. عرسد آ  حقخقت عه خخال  صورت

 خاواب  در مجرد خخا  اگر. شوند م  قوی خواطر آ  واقعه، یا خواب حالت در. عپردازد آ  عه و کند مطالعه را غخب عالم

 نخاز  مشاهد  .(176-172: 1376 کاشان ،) شود م  نامخد  کاذب ةواقع دهد روی واقعه در اگر و احلا  اضغاث دهد روی

 و حکمات،  ةدرجا  عاه  علمست ةدرج از رسخد  یک : چخزست سه عدا  طریق و حق؛ و عند  مخا  عوایقست عرخاستن»

 (.71: 1368 انصاری،) «حقخقت ةدرج عه معرفت ةدرج از رسخد  سخم صفاوت، ةدرج عه صبر ةدرج از رسخد  دیگر

 عاخن  از کشاف  ةدرعاار  صاف   شاخ   دیادگا   ول  است؛ نشد  داد  اختصاص کشف عه مستقل  فصل الصفا‌ةصفو در

 کاه  پراکنادگ   از صورت این در است؛ د  حضور محاضر : است گفته صف  شخ . شود م  روشن تفسخرها و ها حکایت

 اسارار  و کشف اشخا وی عر که است آ  مکاشفه. است مکاشفه ةنتخج مقدمه این و شود م  عرکنار، است حق از غخبت آ 

 دیادگا   از. اسات  الها   صافات  کشف و تجلخات انوار کشف نخز مکاشفه از عالاتر مقام . شود عخنا یعن ؛ شود روشن آ 
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 و کناار رود  کلا   عاه ، معرفت آسما  از شک و ریب چنانکه ؛است حق وجود و اله  جما ، مشاهد  از مراد صف  شخ 

 شاهود  در مشاهد  صاحب عرای صورت این عه. عتاعد توحخد عرج از حقخق  آفتاب درنتخجه و شود مرتف  حجاب سحاب

؛ اسات  متفاوت وصا  و قوت حسب عه مشاهد . است حق حقخقت، مشاهد  از او مراد و ماند  نم شک  ةشایب هخ  حق

 درجاات  و تعاال   حاق  رؤیات  و مشااهد   و ساکر  لاذت  در عهشات  اهال ؛ عخشاتر  عصخرتش، تر صاف  که کس آ  یعن 

 و اسات  حقخقات  حق آ  و است مشاهد  از عالاتر معاینه. کند م  ادرا  معرفت روی از نخز مشاهد  صاحب .ندا متفاوت

  در معرفات  عاه  مشااهد   صااحب  و علام  عاه  را معاان   مکاشفه صاحب و کند م  عقل عه اشخا تعقل محاضر  صاحب

 مکاشافه  و محاضر  صف  شخ  (.521-519: 1376، عزاز اعن)است  معرفت حق عه، معاینه صاحب ادرا  درنتخجه؛ کند م 

 ساپس و  محاضار   اعتادا  صاف   شاخ   دیادگا   از. اسات  کرد  عرقرار خاص  ارتباط آنها عخن و مطر  هم عا را مشاهد  و

 مشااهد   و کارد   مطر  هم عا را مشاهد  و مکاشفه و محاضر  نخز قشخری چنانکه. شود م  واق  مشاهد  آنگا  و مکاشفه

 ؛وجاود دارد  اصطلا  این تعریف در نزدیک  عسخار قراعت الصفا‌ةصفو و قشخریه ةرسال عخن .است دانسته حد عالاترین را

 نموناه  ؛ عرایاست عرد  عهر  نخز قشخریه ةرسال در اصطلا  این ذیل شد  در مطر  واژگا  از حت  صف  شخ  که طوری عه

 ایان  و نماند تهمت هخ  چنانک عود حق وجود آ  و عود مشاهد  این از پس: »است گفته اینگونه مشاهد  ةدرعار قشخری

 در .(118: 1385، قشاخری ) «شار   عرج از تاعند  شهود آفتاب عه پوشخد  های مخغ از شود صاف  سر آسما  که عود آنگا 

 شاک  و ریاب  ةشاایب  چنانکاه ، حاق  وجود و، شأنه تعظم، است اله  جما  مشاهد  از مراد»است:  آمد  نخز الصفا‌ةصفو

 و گشاته  منقشا   پخش از حجاب سحاب و عاشد شد  صاح  و صاف  معرفت آسما  چنانک ،عاشد مندف  و منقط  عکل 

 .(519: 1376، عزاز اعن) «گشته تاعند  و روشن توحخد عرج از حقخق  آفتاب

 

 عرفانی اصطلاحات سایر

 تمکین و تلوین

 از و حاال   عاه  حاال   از سالو   و ساخر  مساخر  در سالک که زمان  تا. است استقرار مقا  «تمکخن» و طلب مقا  «تلوین»

(. 45: 1377 جرجاان ، ) شود م  حاصل تمکخن شود، متصل چو  و است تلوین صاحب یاعد، م  ارتقا دیگر صفت  عه صفت 

 عاه  تلاوین . اسات  حاق  پخشاگا   در قارار  و والا درجاة  و کماا   محال  در منتهخاا   قرارگا  تمکخن : است گفته نخز هجویری

 طاور  کاو   عه نظری یک تعال  حق که عود متلو  (ع) موس  حضرت چنانکه شود؛ م  گفته دیگر حال  عه حال  از تغخخرکرد 

 تغخخار  حالش عود و تجل  عخن قوسخن قاب تا مکه از عود؛ تمکخن اهل از پخامبر مقاعل، در رفت. هوش از حضرت آ  و کرد

. گخارد  قارار  رساد  دریا عه چو  و است روا  رودست در تا آب. است گرفتن قرار «تمکخن» و کرد  طلب «تلوین» پس. نکرد

 (.546-545: 1387 هجویری،) نخاعد تغخخر حال  عه حال  از و نباشد متردد متمکن یعن  التلوین  رف   التمکخن : اند گفته

 را تمکاخن  و حاق  را  ساالکا   ةدرجا  را تلوین صف  شخ  چنانکه است؛ تمکخن و تلوین عحث دیگر مشتر  مبحث

 عاه  حاال   از خاود  اکتسااب  و جهاد  عاا ، حق را  در سالک که زمان  تا اینگونه؛ است دانسته حقایق و وصا  اهل صفت

 ةهما  تعاال   حاق  هدایت عه چو  و است تلوین صاحب، است ترق  در منزل  عه منزل  از و صفت  عه صفت  از و حال 

 ةقصا  در .شاود  ما   تمکاخن  صااحب ، دخرسا  وصاا   مقصاد  و حقخق  ةکعب حر  عه و دیدرنورد صدق قد  عا را مخاو 

 رساخد   وصاا   دوا  و تمکخن ةمرحل عه عزیز ز  و تلوین ةمرحل در عریدند را هایشا  دست که زنان  (ع) یوسف حضرت
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 پادشاا   از کاه  کسان  ول  ؛اند متمکن وصا  در رسخدند پادشا  وصا  دوا  عه که پادشا  ملازما  و خواص همچنخن. عود

 قشاخری  از صاف   شاخ   تأثر نخز مبحث این در (.523-522: 1376، عزاز اعن)نخستند  تمکخن صاحب وصا  در هستند دور

 سالک که زمان  تا چنانکه؛ داند م  حقایق اهل صفت را تمکخن و احوا  ارعاب صفت را تلوین نخز قشخری .است مشهود

، شاود  متصال  چاو   و اسات  تلاوین  صاحب، است ترق  در منزل  عه منزل  از و صفت  عه صفت  از و حال  عه حال  از

 عاه  عزیاز  ز  و تلاوین  ةمرحلا  در ،عریدناد  را هایشاا   دست که زنان  (ع) یوسف حضرت ةقص در .است تمکخن صاحب

اناد؛ حتا     کارد   ارائاه  یکساان   های تعریف صف  شخ  و قشخری .(122-121: 1385 ،قشخری)عود  رسخد  تمکخنة مرحل

 .است کرد  نقل قشخری ةنمون همانند ای نمونه نخز مثا  در، ها تعریف عر افزو  صف  شخ 

 

 تفرقه و جمع

 انساا   عاه  واسات   عشاری  احوا  ةشایست اعما  و عندگ  وظایف انجا  همانند عند  عرای کسب  و اراد  آغاز «تفرقه»

نامخاد    جما   آیاد،  ما   دست عه احسا  و لطف آغاز و معان  خلق از خداوند سوی آنچه ،مقاعل در .شود م  داد  نسبت

 کاه  کسا   و نادارد  عندگ  عاشد، نداشته تفرقه که کس  زیرا دارد؛ ضرورت دو هر وجود و است اراد  نهایت که شود م 

 جرجاان ، ) اسات  جما   طلب «ن ست عخن  ای ا  » و عبودیت و تفرقه عرای اثبات  «ن عب د  ای ا  . »ندارد نخز معرفت ندارد، جم 

 کاشاان ، ) اسات  رعوعخات  و عنادگ   اثباات  تفرقاه،  و تعال  حق شهود یگانگ  صوفخا  اصطلا  در «جم »(. 54: 1377

 است؛ الله  ف و الله إل  سخر در مقا  عالاترین و سالکا  های مقا  نهایت جم   ،السایرین مناز  شر  در .(128-129: 1376

 کاشاان ، ) اسات  الله عان  عاالله  ساخر  ،آ  از پاس  و است احدیت عه واحدیت حضرت از یافتنارتقا از پس مقا  این زیرا

 گردناد  جما   شاوند،  غایاب  خویشتن از چو  اند؛ متفرق حاضرند، خویشتن عا خلق تا اینکه کلا  ةخلاص (.319: 1373

 (.1540: 4ج ، 1365 عخاری، مستمل )

 دو را تفرقاه  و جما   صاف   شخ ؛ دارد نمود نخز «تفرقه» و «جم » اصطلا  در شخ  صف  و قشخری دیدگا  همسان 

 آ  از را خاود  چاو   .کند نف  را نفسان  و دنخوی خواطر، مجاهد سالک که است آ  او  ةتفرق: گوید م  و داند م  قسم

 تفرقاه  کماا   اهال  و منتهخاا   پخش او  جم  این و گویند او  جم  را آ ، کند نفسان  ةتفرق نف  و کرد جم  پراکندگ 

 از را فارد  خودیات  که است آ  نخز جم  جم  یا دو  جم . است تفرقه در عاشد مشغو  خود عه که زمان  تا زیرا؛ است

. حاق  عاه  یاا  است مشغو  غخر و خود عه یا نخست عخرو  حالت دو از صورت این در. گرداند مشغو  حق عه و عگخرد او

 خاود  ةتفرق در مدا  اگر و کند قخا  شریعت احکا  عه تواند نم  و است عشریت از غخبت عاشد جم  جم  در پخوسته اگر

 تفرقاه  در هام  زماان   و جما   در زماان   عاید علکه. شود نم  حاصل او عرای معرفت و ماند م عاز حا  آ  از عاشد غخر و

‌ت‌دو‌م‌ون‌‌‌ل‌و‌د‌ه‌‌يب‌‌‌ن‌فسی‌ال‌ذی‌و‌‌» :فرماود  الاسدی الرعخ  عن حنظلة عه (ص) اکر  پخامبر چنانکه. عاشد

صاف‌ح‌تک‌م‌‌‌الذ‌کر‌‌‌فی‌و‌‌‌ع‌ندی‌ت‌کو‌ن‌ون‌‌‌ما‌ع‌لی ‌و‌‌‌ف‌ر‌ش‌ک‌م‌ع‌لی‌ئكة‌الم‌لا‌ل‌

 عاه  وحا   نازو   هنگاا   در حضارت  آ  .«م‌رار‌‌‌ث‌لث‌‌‌،عة‌سا‌حنظلة‌‌اي‌لک‌ن‌و‌‌‌ط‌ر‌ق‌ک‌م‌فی

، عازاز  اعان )ماندند  عازم  او دین تعلخم و ارشاد از مرد  ماند م  حالت آ  در اگر چو  عگوی سخن من عا فرمود م  عایشه

 تفرقاه  و جما   تلفخق عه و کند م  رد را تفرقه و جم  مقا  دو از یک  عه صر  اختصاص صف  شخ  .(511-512: 1376

 کاه  کسا   شاود  ما   یادآور و ورزد م  اصرار سالک در تفرقه و جم  حا  دو تلاز  ضرورت عر نخز قشخری؛ اعتقاد دارد

 در .(105-104: 1385، قشخری)است  معرفت عدو  ،ندارد جم  حا  که کس  و نخست او عرای عندگ ، ندارد تفرقه حا 
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 از جما   در و عندگ  و عبودیت از سخن تفرقه در خست؛ن قشخری عا صف  شخ  تعریف در تفاوت  هخ  نخز تفرقه و جم 

 .است تعال  حق شهود یگانگ 

 

 حضور و غیبت

 در شاد   حاضار  و مارد   و خاود  از غخبات  نخاز  «حضور» و الله ماسوی از د  شد غایب صوفخه، اصطلا  در «غخبت»

 از مریاد  غخبت :نخست ةدرج اند؛ در نظر گرفته درجه سه غخبت عرای(. 501: 1364 رجای ،) است متعا  خداوند پخشگا 

 ةدرج. ندارد عاز الله ال  سخر از را او چخز هخ  چنانکه است؛ دلش در او محبت استخلای و حق عه توجه سبب عه الله ماسوی

 که خود درجات و احوا  از عار  غخبت :سو  ةدرج. است حا  ةغلب سبب عه علو  احکا  و رسو  از سالک غخبت :دو 

 حاق  ذات در مریاد  صافات  و ذات آثار و ذات حت  و رسو  ةهم مقا ، این در. است احدیت عخن عه وصو  مقا  جم ،

 (.270: 1373 کاشان ،) شود م  محو

 صاورت  از غخبت: است دانسته نوع دو را غخبت صف  شخ  چنانکه؛ است «حضور» و «غخبت» ةمقول در دیگر شباهت

 خاود  صاورت  از را ساالک ، الله کلا  از ای آیه شنخد  یا دوزخ خو  از هخبت  ،صورت از غخبت در. د  از غخبت و خود

 د  عاه  نخاز  گااه   و حاضار  د  عاه   گااه  صورت این در و دارد عازم  حرکت از را او صوری غخبت این. دکن م  غایب

 و خاود  از چاو   و «ق ل ب ه    و  ال م ر ء    ع خ ن  ی ح و   الل ه  أ    اع ل م وا و » :است اله  دهشت و عظمت از د  غخبت. شود م  غایب

 مریادانش  و صاف   شاخ   (.514: 1376، عازاز  اعان )گویناد   حضاور  و محاضار   را آ  ،شود حاضر حق عه و غایب خلق

 حضور و غخبت تعریف در منقو  های حکایت اند. آنا   کرد  تعریف قشخریه ةرسال همانند را حضور و غخبت اصطلاحات

 رود هما   آنچه دانستن از است د  غخبت غخبت»: اند کرد  عخا  را کلا  لب و خود عرداشت و خواند  را قشخریه ةرسال در

. عقااع   تفک ر   یاا  ثواع  یادکرد  از آید اندر که واردی عه آ  غخر و خویش عنفس حس از شود غایب پس. خلق احوا  از

 انادر  سارخ،  تافتاه،  آهان  ةپار. عگذشت آهنگری دکا  عه شد، هم  مسعود اعن نزدیک[ که] خثخم عن رعخ  از کنند روایت

 .عاود  حاا   چاه  آ  کاه  پرساخدند  آمد جای عاز چو  نخامد هوش عه روز دیگر تا عشد هوش از و عخفتاد آهنگر آ  کارگا 

 الل ه    ر ض      الحساخن  عان  علا   از و آورد هش  ع  تا فراتر حد از عود غخبت  این. دوزخ اندر کرد  یاد دوزخ اهل از گفت

 آتاش  گفات  ؛ازیان  را وی پرسخدند .نخامد عخرو  نماز از افتاد وی سرای اندر آتش عود سجود اندر که کنند روایت ع ن ه ما

 چاه  کساب  عداشاتن  دست در نخشاعوری حد اد عوحفص کار اعتدای ک  معروفست و...  آتش ازین مرا کرد مشغو  مهخن

 فراکارد  دست گشت غافل خویش حس از تا آمد در عوحفص عد  واردی عرخواند قرآ  از آیت  عود دکا  در روزی عود؛

 از نگریاد  حا  اندرا  عوحفص چخست از این استاد، یا گفت عدید آ  چو  شاگردش .آورد عخرو  کارگا  از تافته آهن و

 حاضار  عحاق  عود غایب خلق از چو  او که زیرا ؛عحق عود حاضری حضور،...  عرخاست دکا  از و عداشت دست کسب

 .(111-110: 1385 قشخری،« )عود

 اساتماع  و (ع) حساخن  عان  علا   و خخثم عن رعخ  های حکایت از دوزخ خو  از هخبت صف  شخ  تعریف در چنانکه

 عراسااس  را غخبات  صاف   شاخ   و قشخری. است شد  عرداشت نخشاعوری حداد اعوحفص حکایت از نخز الله کلا  از آیت 

 .است د  حضور و د  غخبت، حضور و غخبت از دو هر مراد و دانستند متفاوت مختلف افراد

 

 سکر و صحو



 55/    از رسالة قشخریه الصفا‌ةصفوعررس  تأثخرپذیری 

 

 

 قلاب  حضاور  عاا  محبوب عه وصو  صحو و است حق دوستدار شد  خود ع  خود از و تعال  حق محبت ةغلب سکر

 صاحو  و قلاوب  ارعااب  خااص  سکر و است واجدا  مقامات حخرت و ذهو  سکر، صحو،(. 259: 1364 رجای ،) است

 را ساکر  و صحو معنای سراج اعونصر همچنخن(. 193: 1386 سهروردی،) است مکاشفات حا  در حقایق ارعاب مختص

 ساراج ) اسات  حضاور  و غخبات  از شدیدتر و تر کامل سکر و صحو که تفاوت این عا داند؛ م  حضور و غخبت عه نزدیک

 .(372: 1381 ،طوس 

 و عقال  عاالم  را صاحو  صاف   شاخ  ؛ اسات   صاف  شخ  و قشخری عرفان  دیدگا  شباهت دیگر ةنمون سکر و صحو

 و دنخاا  احوا  و غخر و خود عه عاشد عشریت و عقل و صحو عالم در سالک تا؛ است دانسته عشق عالم را سکر و عشریت

 مساتول   ساکر  و گخارد  م  کرانه عقل، عشق شرب عا. گذارد قد  عشق و سکر عالم عه تواند نم  و شود م  مشغو  عقب 

 سابب ، عشاق  عخشاتر  شارب . رساد  حقخقات  عاه  و ندک جا  و هست  تر  سالک شود م  سبب سکر در دلخری .شود م 

. اسات  تار  ناز  غخبت از، نرسد کما  حد عه اگر و آورد م  غخبت رسد کما  حد عه سکر اگر و شود م  سکر شد  تر قوی

 مسات   و ساکر (، عشق)عالم  این عه وصو  عا سالک ؛است عقل و عشری صفات مهلک عشق عالم و اختخاری عقل عالم

 در .(515: 1376، عازاز  اعان )کنناد   ترعخات  و ارشااد  توانند نم  و الاختخارند مسلوب سکر اهل درنتخجه. شود م  پخدا او در

 سابب   عاه  غخبات  ساکر  و اسات  غخبات  از ععد خود علم و حس و حا  عه عازگشت، صحو: است آمد  نخز قشخریه ةرسال

 هارکس  و اسات  ساکر  انادازة  عاه  صاحو  دارد؛ هام  عا تنگاتنگ  ارتباط سکر و صحو قشخری دیدگا  از. است قوی واردی

 غخبات  عار  شاود و  ما   قاوی  سکر زمان . عود خواهد گونه هما  نخز سکرش عاشد، محق و حظ عه آمخخته یا حق عه سکرش

 از غخبات  در غخبات  صااحب  نخز گاه  و است تر تما  غخبت صاحب از غخبت در سکر عسخاری صاحب مواق  در افزاید. م 

 کاه  عاود  عادا   را عنادگا   غخبت» کند: م  متمایز هم از اینگونه را غخبت و سکر سرانجا  قشخری. است تر تما  سکر صاحب

 را عناد   چاو   را مواجخد خداوندا  ال ا نبود س کر و رجا و خو  و رهبت و رغبت موجب از چخزی ایشا  د  عر گخرد غلبه

 نخز صف  شخ  .(112 :1385، قشخری) «عرخخزد جای از دلش و، رو  طرب و آید حاصل س کر، جما  نعمت عه کنند کشف

 .اند داد  ارائه هم عه نزدیک هر دو نفر تعریف طور کل  و عه کند م  عخا  را غخبت و سکر عخن مرز قشخری از متأثر

 

 شاهد 

 عار  کاه  چخازی  هر ؛است حا  شاهد اینکه یا و وجد شاهد یا و علم شاهد یا که است حاضر د  در آنچه یعن  شاهد

 عاه (. 130: 1381 ،طوسا   سراج) است علم شاهد دارد غلبه علم اگر نمونه ؛ عرایاست شاهد ،عاشد داشته غلبه مرد  د 

 شااهد  ،ناماه  صوف  در (.370: هما ) توست اسرار عه آگا  و تو ضمخر در که خداست شاهد( ق 297 وفات) جنخد ةعقخد

 محسوساات  و مصاورات  ازقبخال  و شاود  م  مکشو  د  عصخرت در غخب ةپرد ورای از که است ای فهخلط و حقخقت آ 

 (.213: 1347 عبادی،) دارد جای ملکوت  عالم در و است مجرد صورت از علکه ؛نخست

 تعریاف  قشاخری  و صاف   شاخ   نخاز  مبحث این در است؛ عرفان  اثر دو عخن اشتراکات از دیگر یک  «شاهد» تعریف

 حالا   و عاطل و حق مخا  فارق و حا  گوا  و د  در حاضر معن  عه شاهد: است گفته صف  شخ . اند داد  ارائه یکسان 

 و ماناد  ما   مصو  دستبرد از طاعت و ایما  نقد و د  متاع، د  ةخان در توحخد و ایما  شم  افروختن عا و است حرا  و

 هاخ   جاای  تعریاف  دو یکساان   .(530: 1376، عازاز  اعان )شاود   م  اله  ةخزان لایق، د  شاهد از حجاب کرد  مرتف  عا

 .گذارد نم  را عاق  سخن 
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 نف س

 دارند کامل اعتماد تمکخن مقا  در و اند متمکن احوا  و واردات هنگا  که داند م  منتهخا  خاص را «نف س» سهروردی

 کنناد  م  احساس را رحمن نف س ،جا  مشا  عه مخلوقات و موجودات از جا همه از و آرا  غخب  واردات هنگا  آنها د  و

 ؛شامرد  عرما   مخدا  صد از دو  و نود مخدا  را «نفس»( ق 481 وفات) انصاری عبدالله خواجه(. 195: 1386 سهروردی،)

 دیاو  کاه  تائب ةنال: است گونه سه حقخقت اهل های نفس .آید م  وجود عه نفس مخدا  وقت، مخدا  از انصاری دیدگا  از

 واجاد  ةنعر زداید؛ م  را اسباب و دنخا مهر که واله خروش شود؛ م  د  گشایش و گناها  رفتن عخن از سبب و راند م  را

 (.69: 1368 انصاری،) سوزاند م  را حجاب و آویزد م  جا  در که

 اصاطلاحات  انطبااق  و قشاخری  و صاف   شاخ   عرفاان   های اندیشه همسان  عا آ  توا  م  که است مواردی از نف س

، عخساوی  د  صاوفخه  اصاطلا   در یاا  نف س   اصاطلا  : گوید م  نف س ةدرعار صف  شخ . دخسنج را کتاب دو این عرفان 

 ةملاحظا  و انفاس شمارش ها عبادت ترین فاضل ؛است اله  اسرار صاحب عرای سر ی و اله  اسرار لطایف عه د  آسود 

 الها   اسارار  صااحب  کاه  اناد  دانسته منتهخا  مختص را آ شود؛  دانسته م  احوا  از تر دقخق و تر ناز  نفس. است اسرار

 قشاخریه  ةرساال  از الصافا ‌ةصفو تأثخر عاز نفس تعریف در .(526-525: 1376، عزاز اعن)اند  رسخد  تمکخن مقا  عه و اند شد 

 و تار  نااز   و غخبا   هاای  لطخفاه  عاه  د  آسود  نف س: است آمد  اینگونه نخز قشخریه رسالة در مطلب این. شود م  نمایا 

 الها   اسارار  صااحبا   عارای  نفس همچنخن است؛ د  صاحبا  علو نهایت و منته  نفس صاحب .است حا  از تر عاریک

 نفاس  هار  و آفرید توحخد محل را اسرار و معرفت محل را د  خداوند است. نفس شمرد  ها عبادت ترین فاضل و است

 تعریاف  عاخن  تفااوت   هاخ   است مشهود چنانکه .(128-127: 1385، قشخری)عاشد  توحخد اشارت و معرفت دلالت عاید

 و شاد   اله  اسرار صاحب که اند دانسته منتهخا  مختص را نف س عار  دو هر. شود دید  نم  قشخریه لةرسا و صف  شخ 

 اند. رسخد  تمکخن مقا  عه

 قشاخری  دیادگا   از است؛ عررس  درخور کل  صورت عه شباهت این نخز «شرب» و «ذوق» همانند دیگری مباحث در

 همانناد  نخاز  صاف   شخ (. 114: 1385 قشخری،) است غخب  واردهای پخداشد  و کشف و تجل  ثمرات از شرب و ذوق

 عاه  تاوا   ما   همچناخن (. 517-515: 1376 ،عازاز  اعان ) اسات  دانساته  کشاف  و تجل  ثمرات از را شرب و ذوق قشخری

 چنانکاه  .گنجد نم  اند  مجا  این در که کرد اشار  عار  دو ایننزد  عرفان  ةاندیش همسان  این از دیگری های نمونه

 .دارد وجود عرفان  اثر دو در یکسان  احادیث تفاسخر و شعری استشهاد عرفان ، اصطلاحات عر افزو 

 

 وجود و وجد و تواجد

(. 1450: 4 ، ج1365 عخااری،  مساتمل  ) آیاد  پدید او ظاهر عر شنود م  و عخند م  او عاطن آنچه که است آ  «تواجد»

او  سار   عار  که جها  آ  احوا  ازآ  است که عه د  رسد و د  از او آگاهى یاعد از عخمى یا از غمى یا دید  چخزى  وجد»

 وجد: است آمد چنخن  مخدا  صد رسالة در(. 1449: هما ) «گشاد  گردد؛ و یا حالى مخا  او و مخا  خداوند گشاد  گردد

 عادایت  ،«وجاد » نهایت(. 67: 1368 انصاری،) جا  وجد ،د  وجد نفس، وجد: دارد وجه سه و است اطلاع مخدا  ةنتخج

 تعاال   حاق  حضرت یعن  موجود وجود عه شود فان  کل  عه خود وجود از «وجود» صاحب که هنگام  و است «وجود»

 صااحب  عارای  اگار  و اسات  تان  عاه  سماع  «تواجد» صف  شخ  دیدگا  از(. 134: 1376 کاشان ،) شود م  عاق  و قایم
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 همچناخن . رساد  ما   آساخب  او تن عه صورت این در نکند حرکت  تندی آ  فرونشاند  عرای او و آید پخش حالت  تواجد

 اسات  آمخز تکلف او حرکت و سماع و شود م  غالب ترانه و قو شنخد   عا لرزش  تواجد اهل عرای عود معتقد صف  شخ 

 د  ساماع  وجاد  . داناد  ما   صوف  عوا  و مبتدیا  نصخب را سماع نوع این او. است خودش اختخار عه او وقت و ذوق و

 او د  شکساتگ   و جراحات  عاعث ،نکند حرکت  هخ  تا عاشد مراقب وقت و حا  ورود از قبل وجد صاحب اگر .است

 سابب  عاه  شاوند  عضوی نقص و جراحت دچار اگر و نداختخار ع  سماع حا  در وجد اهل صف  شخ  دیدگا  از. شود م 

 واردات محال  ا آن د  است. درواق  شد  تبدیل روحان  عه آنها جسمان  حالت زیرا ؛شوند نم  عاخبر قوی حا  و وجد

 متااع   وجاد  صااحب  ،ترتخاب  این عه .شوند م  اختخارتر ع  و تر قوی نخز وجد ،عاشد قوی واردات هرچه و شود م  رعان 

 نصاخب  ساماع  ناوع  ایان . گاردد  عاازم   او  حالات  عاه  رسد خود مقا  و حا  انتهای عه چو  و است خود وقت و حا 

 از تبعخات  عاه  اگار  چنانکاه  اختخارند؛ صاحب وجود اهل .است رو  عه سماع  وجود . است صوف  خواص و متوسطا 

 همانناد  ؛شاود  م  مجرو  و خسته او رو  ،نکند حرکت  او عر و شوند ناز  سرور و ذوق آ  در خویش روحان  احوا 

 هاا نآ گاردش  و پرواز در سست  و کلالت شود آنها گردش یا پرواز مان  شخص  اگر که گردند  زود فرد یا پرواز زود مرغ

 عخواهاد  زماا   هار  و است شد  ملکه او عرای واردات که داند م  اختخار صاحب را وجود اهل صف  شخ . شود م  ایجاد

. اسات  ساخرا   خاودش  حاالات  در ظااهری  حرکت عدو  نخز سکو  حالت در و کند نم  حرکت  هخ  یا کند م  حرکت

 مقاا   حالات  را وجاود  و کارد  نما   ظااهری  حرکت سماع در که دانست م  وجود صاحب را جنخد صف   شخ  همچنخن

 در(. 511-509: 1376 ،عازاز  اعان ) است صوفخه خاص اخص و منتهخا  نصخب سماع نوع این شخ ، دیدگا  از. دانست م 

 وجاد  کماا   اگر آ  صاحب است؛ اختخار نوع  عا همرا  و تکل ف عا وجدآورد  تواجد: است شد  نقل نخز قشخریه رسالة

 و مساروق  اعان  و عود  جنخد نزدیک کهاست  شد  روایت جریری اعومحمد از. شود م  واجد صورت این در عاشد داشته

 .عود ساکن جنخد .عرخاستند عودند، آنجا که گروه  آ  و مسروق اعن .گفت م  سرود قوال  و عودند حاضر دیگر درویشا 

. الس حاب    م ر    ت م ر    ه    و  ة‌‌جام د  ت ح س ب ها ال ج با   ت ری و :گفت جنخد. نخست سماع از ای عهر   خه تو عرای سرور : گفتم

 محتشام   آنجا در و شو  حاضر سماع عه من که زمان  گفتم نخست؟ نصخب  سماع در نخز تو عرای اعومحمد: گفت سپس

 و اناد  کارد   اطالاق  تواجاد  لفظ حکایت این عه و عگذار  را وجد  شو  تنها چو  و دار  م  نگا  را وجد  و خود عاشد

 عرکاات  از نخز عز وجل خدای دارد، نگه سماع حا  در را عزرگا  ادب که هرکس: اند گفته اعوعل . نبود آ  منکر نخز جنخد

 از پاس  گاذار ،  ما   عاشم تنها چو  و دار  م  نگه را خویش وجد گفت اعومحمد اینکه .دارد م  نگه او عر را وقت ادب،

 او، جاناب  از پخرا  حرمت مراعات سبب عه خداوند ول  ؛داشت نگه را آ  توا  نم  عرخاست، وجد آ  ةغلب و وجد آنکه

 کاه  چخازی  آ  یعنا   وجاد  اسات؛  وجد ةمقدم تواجد. شود پدیدار خلوت زما  در وجد تا دارد م  نگه وی عر را وقت

 کاه  هرکس  واردهاست؛ انداز  مستلز  وجد اند گفته تصو  پخرا  سبب همخن عه عرسد؛ تو د  عه زحمت و تکلف عدو 

 وجاود  اسات،  وجد ةدرج از گذر از پس وجود. شود م  عخشتر او حق در تعال  خدای لطایف ،دهد انجا  عخشتر وظایف

 عاه  را عناد   تواجاد  .ندارد عقای  حقخقت سلطا  نزد عشریت زیرا ؛عمخرد انسان  صفات از سالک که شود م  محقق زمان 

 محاو  و صاحو  در وجاود  صااحب  است عند  هلا  موجب وجود شود؛ م  عند  استغراق سبب نخز وجد و عرد م  وجود

 حاا   درآیاد  فارد  عار  حاا   دو این از یک  که زمان ؛ است حق عه فنای محوش حا  ؛حق عه عقای صحوش حا  ؛است

 (.101: 1385 قشخری،) خخزد عرم  دیگر
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 دو هار  چنانکاه  اسات؛  قشاخریه  رسالة تعریف او  قسمت مطاعق ،(رو  سماع) وجود صاحب سماع از صف  شخ  دیدگا 

 نخاز  عرفاان   حاا   و کند نم  حرکت  هخ  یا کند م  حرکت عخواهد زما  هر که اند دانسته اختخار صاحب را وجود اهل عار ،

 غالاب  ساماع  حاا   تراناه،  و قاو   استماع عا تواجد اهل عر که است این دیگر مشتر  جنبة. است احوا  این از ای نمونه جنخد

 .شود م  اختخارتر ع  و تر قوی نخز وجد وارد، شد  قوی عا که اند کرد  عخا  «وارد»مستلز   را وجد همچنخن. شود م 

 را وجاود  مبتادیا ،  مخاتص  را تواجد قشخری و صف  شخ  ،«وجود» و «وجد» و «تواجد» عرفان  اصطلا  تفسخر در

 وجاود  و را متوساط  وجاد  و عاشاد  را مبتادی  تواجاد » اند؛ دانسته عدایت و نهایت مخا  واسطه را وجد و منتهخات خاص

 واساطه  وجاد  و را منتهخاا   وجاود  و عود را مبتدیا  تواجد» ؛(511-509: 1376 ،عزاز اعن ؛509: 1373 ،عزاز اعن) «را منته 

 (.101: 1385 قشخری،) «عدایت و نهایت مخا  عود

این دو عار  اشار  کرد که در این مجاا   در عاور عرفان   ةدیگری از این همسان  اندیش شواهدتوا  عه  همچنخن م 

عر اصطلاحات عرفان ، استشهاد شاعری و تفاساخر احادیاث یکساان  در دو اثار عرفاان         افزو گنجد. چنانکه  اند  نم 

 وجود دارد.

 

 گیری نتیجه

 و صاف   شاخ   درسا   ةحلقا  های کتاب از قشخریه ةرسال که آید عرم  اینگونه قشخریه ةرسال و الصفا‌ةصفو عررس  از

 صاف   شخ  های تعریف عخشتر که طوری عه؛ گذاشته است تأثخر صف  شخ  عر قشخری عرفان  های اندیشه و عود  او مریدا 

 اناد   عاا  قشخریه ةرسال عبارات حت  است؛ قشخریه ةرسال از متأثر کامل طور عه عرفان  اصطلاحات و احوا  و مقامات از

 است. شد  تنظخم قشخریه ةرسال عا منطبق کتاب این عرفان  اصطلاحات و است شد  نقل الصفا‌ةصفو در اختلاف 

 الادین  صاف   شاخ   و قشخری عرفان  واحد مشرب های نمونهیک  از  عرفان  اثر دو هر در «حا » از یکسا  عرداشت

 عاه  حاال   از و است تلوین صاحب حا  صاحب و است اله  عطای و غخراکتساع  عار  دو هر دیدگا  از «حا »؛ است

 در «تفرقاه » و «جما  » حا  دو تلاز  ضرورت عر «تفرقه» و «جم » مبحث در. کند م  ترق  صفات  عه صفات  از و حال 

 اناد  کرد  تعریف قشخریه ةرسال همانند را «حضور» و «غخبت» اصطلاحات مریدانش و صف  شخ . اند د یورز اصرار سالک

 عخاا   را کالا   ل ب    و خاود  عرداشات  و خواند  را قشخریه ةرسالدر  «حضور» و «غخبت» تعریف در منقو  های حکایت و

 ،«حضاور » و «غخبات » از دو هر مراد و ندا هدانست متفاوت ،مختلف افراد عراساس را غخبت عار  دو هر همچنخن؛ اند کرد 

 و حاق  را  ساالکا   ةدرجا  را تلاوین  قشخری و صف  شخ  ،«تمکخن» و «تلوین» مبحث در. است د  حضور و د  غخبت

را  قشاخری  ةنمون همانند ای نمونه نخز مثا  در، ها تعریف یکسان  عر افزو ؛ اند دانسته حقایق و وصا  اهل صفت را تمکخن

 رساخد   تمکاخن  مقاا   عاه  و شاد   اله  اسرار صاحب که اند دانسته منتهخا  مختص را نف س عار  دو هر. است کرد  نقل

. کناد  م  عرقرار خاص  ارتباط آنها عخن و است کرد  مطر  هم عا را «مشاهد » و «مکاشفه» و «محاضر » صف  شخ . است

 و «محاضار  » نخاز  قشاخری  چنانکاه . شاود  ما   واقا   مشااهد   آنگا  و مکاشفه سپس محاضر  اعتدا صف  شخ  دیدگا  از

 قراعات  الصفا‌ةصفو و قشخریه ةرسال عخن داند. م  حد عالاترین را مشاهد  و کند م  مطر  هم عا را «مشاهد » و «مکاشفه»

 اصاطلا   این ذیل در مطر  واژگا  از حت  صف  شخ  که طوری عه شود؛ دید  م  اصطلا  این تعریف در نزدیک  عسخار

 «لوایح» ،«انس» و «هخبت» ،«شاهد» ،«سکر» و «صحو» ،«هجو » و «عواد » مباحث در. است عرد  عهر  نخز قشخریه ةرسال در

حتا  در ایان عاار      ؛اسات  داد  ارائاه  قشخری مانند تعریف  و است عقخد  هم قشخری عا صف  شخ ، «طوال » و «لوام » و
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 اصاطلاحات  عر اردعخل  نیالد  صف شخ  تفاسخر از عرخ  که گرفت را جهخنت این توا  م  ؛عخنخم م  نخز مشترک  های جمله

 ایان  عرفاان   واحد آعشخور دهندة نشا  امر این. است عود  قشخری مانند عارفان  های موجزگوی  عسط و تفسخر، عرفان 

 دهد. م  نشا  هشتم قر  در را قشخری مکتوعات رواج همچنخن ؛است عار  دو

 

 نوشت پی
 م ا ع ل  غ  الر س و   أ ی ه ا ی ا» آیة صف  شخ  شخب ، دیدگا  از اند؛ دانسته مذهب سن  را صف  شخ  خارج  و ایران  مورخا  از ای عد  .1

 منااع   عاه  استناد و است کرد  تفسخر تسنن اهل منظر را ز «العلم ف  الراس خو  » و «ر س ال ت ه  ع ل غ ت  ف م ا ت ف ع ل  ل م  إ    و  ر ع  ک  م ن  إ ل خ ک  أ ن ز   

 در صاف    خ(. شا 365 و 361: 1381 موحاد،  ؛375-374: 1359 شاخب ، ) اسات  دانساته  او تسانن  ادعاای  عر دیگر دلخل  را سنت اهل

 همچناخن (. 80: 1379 کسروی،« )دانست  وضو ناقض خود عورت و نامحر  عه نظر: »است کرد  استفاد  شافع  احکا  از الصفا‌ةصفو

 ،عازاز  )اعان  اسات  کارد   ما   ادا را نمااز  این شخ  و است عمر یها عدعت از که تراویح نماز مانند است؛ رفته سخن سنت اهل نماز از

 رساخد   نتخجاه  ایان  عاه  صاوفخا   منشأ در خود تحقخقات ضمن تر ، محقق طوغا ، ولخدی زک  کسروی، عر افزو (. 892-893: 1376

 مساتوف ،  حمادالله  همچناخن  ؛(17: 1376 مجاد،  طباطباای  ) شاخعه  ناه  است عود  شافع  سن  و حت  نبود  سخد صف  شخ  که است

مساتوف ،  ) عودند  صف شخ  مرید مرد  همة که است کرد  توصخف شافع  خود روزگار در را اردعخل مرد  مذهب صف ، شخ  معاصر

 جاای  اردعخال : »اسات  کارد   توصاخف  جماعات  و سنت را اردعخل مرد  مذهب زاهد شخ  نخز الصفا‌ةصفو کتاب خود در(. 81: 1331

 شاوایب  و مزیفاه  حاوادث  و عادع  کادورت  از آ  ایما  اهل صفای و است آمخخته اعتقاد خلوص طخنت عا آ  طخنت که است خوش

 و قدریاه  و معتزلاه  و رافضاه  چاو   ماذاهب  اختلا  و خلا  جماعت، و سنت از غخر عه آنجا در که معراست و مبرا مختلفه مذاهب

 (.دیگر مورخا  از عسخاری نخز و 178: 1376 عزاز، اعن) «نباشد و نبود  هرگز غخرها و معطله و مجسمه و مشبهه

 

 منابع

 .دو  چاپ ،زریاب: تبریز، مجد طباطبای  غلامرضا تصحخح، الصفا‌ةصفو(. 1376)اردعخل   عز از اعن

، فارسا   ادعخاات  و زعا  پژوهش، «الصفا ةصفو در زنا  نادر  عازشناخت(. »1395)زهرا ، اختخاری؛ آذر، اعراهخم  اکبرزاد 

 .103-81، چهلم ةشمار

 .چهار  چاپ، طهوری ةکتاعخان: تهرا ، انصاری قاسم حخصحت، مخدا  صد(. 1368)عبدالله  خواجه، انصاری

 .سخنا اعن: تهرا  یاسم ، رشخد ترجمة، 4 ج ،ایرا  ادعخات تاری (. 1345) ادوارد عراو ،

 ،تعلخما   ادعخاات  مةپژوهشانا ، «الصافا  ةصافو  در اجتماع  و فردی اخلاق(. »1390)ثریا ، یونجال  کریم ؛ مهخن، پناه 
 .62-29، دهم ةشمار

 ساخما  و عارب  ساخد  حسان  ةترجما ، اسالام   معاار   اصاطلاحات  فرهنگ تعریفات:(. 1377) الشریف سخد، جرجان 

 .او  چاپ ،فروزا  مرج  آثار نشرتهرا : ، نورعخش

 .نهم چاپ، فرهنگ  و علم : تهرا ، ریاح  محمدامخن اهتما  عه، العباد مرصاد(. 1380) الدین رازی، نجم

 .چهار  چاپ ،علم : تهرا ، حافظ اشعار فرهنگ(. 1364)احمدعل  ، عخارای  رجای 

 .هفتم چاپ ،امخرکبخر: تهرا ، ایرا  تصو  در جستجو(. 1385)عبدالحسخن ، کوب زرین

: تهارا  ، محبت  مهدی ةترجم، نخکلسو  آلن رینولد تحشخه و تصحخح، التصو  ف  اللم (. 1381) طوس ، اعونصر سراج

 .او  چاپ ،اساطخر
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 .چاپ دو  ،، تهرا : زو ار عرع اعنفرهنگ جام  اصطلاحات عرفان  (. 1387عاعا ) سعخدی، گل

، انصااری  قاسام  اهتما   عه، اصفهان  عبدالمؤمن عن اعومنصور ةترجم، المعار  عوار (. 1386) الدین شهاب، سهروردی

 .چهار  چاپ ،فرهنگ  و علم : تهرا 

 .پانزدهم چاپ ،مرکز: تهرا ، عزیزی کامبخز ةترجم، صفوی عصر ایرا (. 1385)راجر ، سخوری

علخرضاا ذکااوت  قراگزلاو، تهارا :      ةترجمدوازدهم هجری،  ةسد: تا آغاز تشخ  و تصو (. 1359شخب ، کامل مصطف  )

 امخرکبخر.

 .اعو نشر تبریز:(، اردعخل  الدین صف  شخ  احوا  و آراء) طلب درد(. 1376) غلامرضا، مجد طباطبای 

 ، اصفها : دانشگا  اصفها .، اصفها : دانشگا  اصفها .صفویصفوی  ةةدوردورتفکر شخعه و شعر تفکر شخعه و شعر   ..((13851385طغخان ، اسحاق )طغخان ، اسحاق )

نامه(، تصاحخح غلامحساخن یوساف ،     )صوف  المتصوفه  التصفخه ف  احوا (. 1347الدین منصور عن اردشخر ) عبادی، قطب

 فرهنگ ایرا .انتشارات عنخاد تهرا : 

 الزماا   عادی   تصاحخح ، عثماان   احماد  عان  حسان  اعوعل  ةترجم، قشخریه لةرسا(. 1385) هواز  عن عبدالکریم، قشخری

 .نهم چاپ ،فرهنگ  و علم : تهرا ، فروزانفر

 [نا ع ]، تهرا : 1، ج طرایق الحقایق(. 1319قم ، ملامحمد طاهر )

 عراساس، شخروان  عل  نگارش، انصاری عبدالله خواجه السائرین مناز  شر (. 1379)الدین  جلا  عن عبدالرزاق، کاشان 

 .دو  چاپ ،الزهرا: تهرا ، عورک  سرژ توسط نسخه 35 عا شد  مقاعله متن

 سساه ؤمتهارا :  ، هماای   الدین جلا  تصحخح، الکفایه مفتا  و الهدایه مصبا (. 1376) عل  عن محمود عزالدین، کاشان 

 .پنجم چاپ ،هما نشر

 .او  چاپ ،فردوس: تهرا ، تبارش و صف  شخ (. 1379) احمد، کسروی

 .35-32،هفدهم ةشمار، گلچرخ، «الصفا ةصفو تبدیل و تغخخر مخزا (. »1376)نجخب ، هروی مایل

 .216-213، سو ة شمار، پانزدهم سا ، آیند ، «پخرا  آرزوی(. »1368)منوچهر ، مرتضوی

 خةتحشا  و تصاحخح  و مقدماه  عاا ، التصو  لمذهب التعر  شر (. 1365)محمد  عن اسماعخل اعواعراهخم، عخاری مستمل 

 .او  چاپ ،اساطخر: تهرا ، روشن محمد

 .لخد  چاپ[: جا ع ] لسترنج، گای اهتما  و سع  عه، القلوب نزهة(. 1331)حمدالله ، مستوف 

 .نو طر  :تهرا (، آذرعایجا  تصو  اصخل ةچهر) اردعخل  نیالد  صف(. 1381) صمد، موحد

: تهارا  ، عاعادی  محماود  تعلخقاات  و تصاحخح  و مقدماه ، المحجوب کشف(. 1387) عثما  عن عل  اعوالحسن، هجویری

 .چهار  چاپ ،سروش


